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فوکوس
  8 سال پیش، برابر با سیزدهم دسامبر 2009 میلادى، پل ساموئلسون، اقتصاددان شهیر اهل ایالات متحده و نخستین آمریکایى 
برنده نوبل اقتصاد در بلمونتِ ماساچوست درگذشت. کتاب مشــهور او یعنى «علم اقتصاد» در 1948 به چاپ رسید و تاکنون به 22 
زبان ترجمه شده است. از او خواسته شد تا رئیس شوراى مشــاوران اقتصادى کندى، جانسون و جیمى کارتر باشد اما نپذیرفت، و در 

اصل، هیچ منصب دولتى را به دست نگرفت زیرا نمى خواست در موقعیتى قرار گیرد که نتواند آنچه باور دارد را بگوید و بنویسد.

رخداد
  مرگ 16 هزار سرباز اتریشى و ایتالیایى در پى ریزش بهمن در منطقه 

تیرول در کوه هاي آلپ در جریان جنگ جهانی اول (1916 میلادى)
  آغــاز ریاســت جمهورى جــرج واکر بوش، چهل وســومین 

رئیس جمهورى ایالات متحده آمریکا (2001 میلادى)
  پذیرش کشورهاى قبرس، چک، استونى، مجارستان، لاتویا، 
لیتوانى، مالت، لهســتان، اسلواکى و اســلوونى به عضویت در 

اتحادیه اروپا (2002 میلادى)
  دستگیرى صدام حســین رئیس جمهورى عراق توسط ارتش 

ایالات متحده پس از ماه ها اختفا و فرار(2003 میلادى)

طلوع
  سیکتوس پنجم- از پاپ هاى کلیساى کاتولیک رم، از 1585 تا 1590 

میلادى، بعد از گرگورى سیزدهم (1520 میلادى)
  هانرى چهارم- پادشاه فرانسه، نخستین پادشاه از دودمان 

بوربون(1553 میلادى)
  هاینریش  هاینه- شاعر و خبرنگار مشهور آلمانى 

در سده 19 میلادى(1797 میلادى)
  کریستوفر پلامر- بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینماى 

آمریکا، مسن ترین برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول 
مرد براى بازى در فیلم تازه کارها (1929 میلادى)

غروب
  فریدریــش دوم- از نیرومندتریــن حکمرانان امپراتــورى مقدس 
روم در ســده هاى میانه و ســرکرده دودمان اشتاوفر، پادشــاه اورشلیم

(1250 میلادى)
  ویکتور گرینیارد- شــیمیدان فرانسوى، برنده جایزه نوبل 
شیمى  سال 1912 میلادى براى کشف ترکیبات آلى فلز منیزیم 

(1935 میلادى)
  واسیلى کاندینسکى- نقاش و نظریه پرداز هنرى روس، از 
معروف ترین و اثرگذارترین هنرمندان سده بیستم، خالق نخستین 

نقاشى هاى مدرن انتزاعى (1944 میلادى) 

در آیین هاى مربوط به آغاز سال نو میلادى، صفحه اى هم به «کرامپوس» اختصاص دارد. موجودى افســانه اى که بر خلاف بابانوئل علاقه اى به هدیه دادن ندارد و بیشتر ترجیح مى دهد بچه ها را بترساند. این مرد در اتریش با استفاده از 
  Shutterstock :لباس و گریم کرامپوس سهم خود را در زنده نگاه داشتن این آیین ادا مى کند. عکس

سفر به جزایر لانگرهانس

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل  صفحه آخر 

مسأله مهم تسلیم نشدن است

قضیه جونو لنکستر
معصومه سلیمى|  شــاید مواجهه با موانع 
متعدد و تنگناهاى کوچک و بزرگ سبب یأس 
و بى تفاوتى نسبت به مسیرى معین و یا آرزویى 
مشــخص شــود. گاهى حتى دردسرهایى 
نه چندان عظیم موجب بى اشتیاقى مى شود و 
این چنین آرزو ها گم و سرگردانى و بلاتکلیفى 
جانشین آنها مى شود؛ انگار که راهى جز تسلیم 
و سپردن خود به اتفاق ها وجود نداشته باشد؛ 
اما به گفته استیون  هاوکینگ، مشهور ترین 
دانشمند زنده جهان: «زندگى هر چقدر هم 
ســخت به نظر  آید، همیشه کارى هست که 
بتوانى انجام دهى و در آن موفق شوى. مسأله 
مهم این است که تســلیم نشوى.» متن زیر 
نگاهى خلاصه است به زندگى فردى که خود 
را اسیر و تسلیم سرنوشت نکرد؛ آنچنان که 
گویى راه گریزى از آن وجود نداشته و همچنان 

با اراده اى محکم به راه  خود ادامه داد. 

دوران کودکى قرار است سال هاى جادویى باشد؛ 
اما تصور کنید والدینتان بعد از تولد، شما را   رها کنند 
آن هم به این دلیل که فکر کنند خیلى زشت هستید 
و نمى توانید بخشى از زندگى آنها باشید. این داستان 
واقعى زندگى کسى است که تنها چند ساعت پس از 

تولد طرد شد. 
جونو لنکستر انگلیسى که در حال حاضر 32 سال 
دارد، مبتلا به سندروم «تریچر کالینز» است که در 
انگلســتان از هر 10 هزار نوزاد یکى به این بیمارى 
مبتلا مى شــود. در اکثر مواقع این سندروم نواحى 
گردن و سر بیمار را درگیر مى کند و با بدشکلى هاى 
صورت و جمجمه همراه است و گاهى در شنوایى اثر 
مى گذارد اما مبتلایان به  طور عادى رشد مى کنند و از 

هوش طبیعى برخوردارند. 
جونو به دلیل همین بیمارى 36 ســاعت بعد از 
تولدش   رها شد ولى یک زن فوق العاده به اسم جین 
لنکستر سرپرســتى او را قبول کرد. وقتى جونو به 
مدرســه رفت، متوجه تفاوتش با بقیه بچه ها شد. او 
گفته هم مدرسه اى هایش از او فرار مى کردند چون 
مى ترسیدند که بیمارى اش واگیر داشته باشد و آنها 
هم مبتلا شوند. در آن زمان جونو ناراحتى خود را از 
مادرش مخفى مى کرده تــا او را غمگین نکند؛ ولى 
دوست نداشته از خانه بیرون برود مگر این که مجبور 
مى شده و دلش نمى خواسته در آینه به خودش نگاه 

کند. 
جونو وقتى به سن نوجوانى رسید به دلیل رنجى 
که به خاطر ظاهرش تحمل مى کرد، بسیار سرکش 
شد. او هر کارى مى کرد که توجه مردم را به خودش 
جلب کند و مى خواست دیگران مشکل جسمانى اش 

را نادیده بگیرند؛ اما به نتیجه نمى رسید. جونو در آن 
سال ها بسیار احساس تنهایى مى کرد: «از پیداکردن 
دوســت ناامید بودم. به هیچ وجــه اعتماد به نفس 
نداشــتم. شــیرینى مى خریدم و به بچه هاى دیگر 
مى دادم تا دوستم داشته باشــند.» ولى بعد از این 
ســال ها نقطه عطف زندگى او فرا رسید. مدیر یک 
کلوب شبانه که جونو بعضى وقت ها به آن جا مى رفت 
به او پیشنهاد شغل داد. جونو در این باره گفته: «قبل 
از این تغییر خیلى مضطرب بودم و از واکنش مردم 
مى ترسیدم. مردمى که در آن شرایط مى توانستند 
رفتار وحشتناکى هم داشته باشند. انجام آن کار برایم 
آســان نبود ولى   همان جا با آدم هاى خوبى برخورد 
کردم که واقعا به من و چهره ام علاقه نشــان دادند.» 
همزمان با این شغل او دیپلم علوم ورزشى گرفت و 
دوره مربیگرى تناسب اندام را گذراند و سپس در یک 
باشگاه ورزشى مشغول به کار شد. بعد از چند ماه با 
دختر زیبایى به اســم لورا آشنا شد و آنها عاشق هم 
شدند. جونو گفته من فقط همراه لورا کاملا احساس 
آرامش مى کنم. جونو و لورا خانه اى در وست یورك 

شایر خریدند و فعالیت هایشان گسترده شد. 
جونو در سِــمَت مربى یک تیم بزرگسالان مبتلا 
به اوتیسم مشغول به کار اســت. او معتقد است هر 
چیز دلیلى دارد. لنکســتر در زمینه آگاهى عمومى 
بخشیدن به بیماران مبتلا به سندروم تریچر کالینز و 
نحوه برخورد با آنها بسیار فعال است و با دانش آموزان 
مبتلا به این سندروم صحبت مى کند. جونو از این که 
یک کودك مثلا در ســوپر مارکت به او خیره شود و 
مادر یا پدرش به او تذکر دهنــد که این کار را نکند، 
ناراحت مى شود. او دلش مى خواهد آنها جلو بروند و 
با او حرف بزنند تا برایشان درباره این سندروم توضیح 

دهد. 

او به گفته خودش همچنان با چالش هاى اجتماعى 
زیادى روبه رو مى شود ولى یاد گرفته با قلبى مهربان و 
دلسوز ذهن مردم را تغییر بدهد. البته اخیرا تصمیم 
گرفت که پدر و مادر واقعى اش را پیدا کند. او گفت: 
«فقط مى خواستم از آنها بپرسم به چه دلیلى   رهایم 
کردند؟» ولى دوباره والدینش از مواجهه با جونو سر 
باز زدند. جونو گفت: «فکر مى کردم ممکن اســت 
شرایط عوض شده باشــد و آنها بخواهند بدانند که 
من خوشحالم.» ولى دوباره با عدم پذیرش از سوى 
والدین، قلبش شکست: «افتضاح بود. من گریه کردم 
و گریه کردم. این یکى از سخت ترین تصمیم هایى بود 
که گرفته بودم. متوجه شــدم پدر و مادرم دو فرزند 
دیگر دارند. خوشــحالم از این که خانواده اى دارند و 
امیدوارم شاد باشــند.» اما پس از گذراندن چند روز 
خیلى سخت و ناراحت کننده دوباره خودش را پیدا 

کرد. 
پزشکان زیادى از او پرســیده اند که دوست دارد 
جراحى هاى ترمیمى انجام دهد تا چهره اش کمى 
تغییر کند؟ ولى او خیلى مودبانه و موقر پیشنهادهاى 
آنها را رد کرده و گفته خدا او را به همین شکل آفریده 

و او به کسى که هست افتخار مى کند. 
جونو لنکستر در بسیارى از پروژه هاى جهانى که 
امیدوارى را در مبتلایان به ســندروم تریچر کالینز 
بیدار مى کند، شرکت مى کند و به عنوان یک معلم 
الهام بخش به سخنرانى درباره این بیمارى مى پردازد. 
او گفته: «چیزى که تغییر کرده نگرش من بوده که 
خیلى قدرتمند است. نگرش اشتباه به کلى مرا از کار 
انداخته بود. با نگرش درست مى توانید هر چیزى را 
به دست آورید.» جونو لنکستر الهام بخش بسیارى 
از مردم اســت و اجازه نمى دهد ظاهر بیرونى او، نور 

درونى اش را کم سو کند. 

دریچه

دعا کــردن براى هیــچ امر کوچکــى را به خاطر 
کوچک بودنش رها نکنید، زیرا حاجت هاى کوچک 
نیز به دست همان کسى است که حاجت هاى بزرگ 
امام صادق(ع) به دست او است. 

خواب گران
مــرا زنــگار مى ســازد  معــدن  زبانــى   تــر 
مــرا مى ســازد  اســرار  آیینــه  خامُشــى 
آفتــاب غیــب، فــرش خانه بــى روزن اســت
چشــم بســتن مطلــع انــوار مى ســازد مــرا
در میان مســتى و هشــیارى من پرده اى اســت
مــرا مى ســازد  هشــیار  مســتانه اى  نعــره 
ســایه ســروى کــه مــن در پــاى او آســوده ام
از شــکر خــواب عــدم بیــدار مى ســازد مــرا
مى توانــد چشــم بیمارى مســیح من شــدن
مــرا مى ســازد  بیــدار  خوابیــده اى  فتنــه 
کــف چــه حــد دارد نقاب شــورش دریا شــود 
مســتى سرشــار، بى دســتار مى ســازد مــرا
آفتــاب گرمرویــى دشــمن جــان من اســت
نخــل مومــم، ســردى بــازار مى ســازد مــرا
تنگ مى ســازد بیابــان را به رهــرو کفش تنگ
تنگدســتى از جهــان بیــزار مى ســازد مــرا
عــز آزادى بــه ذل بندگــى نتــوان فروخــت
بخــل بیــش از جــود منــت دار مى ســازد مرا
هیچ ســوهان راهرو را چــون ره باریک نیســت
فکــر آن مــوى میــان همــوار مى ســازد مــرا
گر چه چون ســیل از غبــار ره گــران گردیده ام
جذبــه دریــا ســبک رفتــار مى ســازد مــرا
این جــواب آن غــزل صائب، که مى گوید اســیر
خــواب چون گــردد گــران، بیدار مى ســازد مرا
صائب تبریزى
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عضو  انجمن
 صنفى مدیران رسانه 
و شرکت تعاونى 
مطبوعات کشور

پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:۱۸/۳۰- ۱۸/۰۰

محمد سرابى
روزنامه نگار

ســال نو میلادى همیشــه هم با بابانوئل کلاه قرمز 
و خندان شــروع نمى شــود. اگر بچه ها نافرمان باشند 
و پدر و مادر خود یا دیگــران را آزار بدهند، موقعى که  
سال جدید مى رسد و همه شاد و خندان آماده گرفتن 
هدیه هایشان از بابانوئل هســتند، کرامپوس به سراغ 
آنها مى آید. کرامپوس شیطان شــب  سال نو است که 
«بچه هاى بد» را با خودش مى برد. این یک باور عامیانه 
در میان مردم ساکن اتریش، چک، مجارستان،  بایرن، 
کرواسى، شمال ایتالیا و نواحى اطراف آن است. منشأ این 
عقیده نامشخص است، ولى به نظر مى آید ریشه در ادیان 
محلى قبل از مسیحیت داشته باشد. محققان آن را شبیه 
سنت هاى پیشامسیحى ناحیه آلپ یافته اند که با ورود 

مسیحیت در این دین ادغام شده است. 
در قرن هاى قبل همان طور که کسى لباس بابانوئل 
را مى پوشــید و نقش او را بازى مى کرد، کســانى هم 
خود را به شکل هولناك درمى آوردند و در نمایش هاى 
خیابانى قبل از کریسمس مانند مراسم 6 دسامبر شرکت 
مى کردند. کرامپوس در نقاشى هایى که از او وجود دارد 
نشانه هاى مشخصى دارد، اما معمولا انسان - بز قدبلندى 
اســت که ظاهرى مهاجم و خشــمگین دارد. در قرن 
بیســتم این باور بارها دگرگون شده است. در سال هاى 
1920 دولت وقت اتریش ایــن آیین را ممنوع کرد. در 
اواخر قرن بیستم دوباره سنت پوشیدن لباس کرامپوس 
و نمایش هاى خیابانى احیا شد. همزمان این شخصیت به 
فرهنگ ایالات متحده هم راه پیدا کرد و در آن به اشکال 

مختلف تکثیر شد.
در سال هاى اخیر دو فیلم با موضوع کرامپوس ساخته 
شده است. «داستان ترســناك کریسمس» محصول 

2015 از پنج داستان مجزا ساخته شده است. در یکى 
از این قســمت ها، کرامپوس به خانواده اى که به سفر 
رفته اند حمله مى کند و صحنه هاى تعقیب و گریز شکل 
مى گیرد. در قسمت  دیگرى بابانوئل با کوتوله هاى شرور و 
خودِ کرامپوس درگیر مى شود و کار به زد و خورد خونین 
مى کشد. فیلم با باقى گذاشتن آثار ترسناکى از اتفاقات 
رخ داده به پایان مى رسد و نشان مى دهد که کریسمس 

چقدر مى تواند شیطانى باشد. 
در فیلم دوم که «کرامپوس» نام دارد و همان  ســال 
ساخته شد، یک خانواده ســنتى آمریکایى به تصویر 
کشیده مى شوند که براى تعطیلى  سال نو در یک محله 
حومه شهر جمع شده اند. مادربزرگ داستان لهجه غلیظ 
آلمانى دارد و دوران کودکى خود را در اروپا گذرانده است. 
با گذشــت زمان تمام منطقه در انبوه برف فرومى رود و 
برق و ارتباطات قطع مى شــود. در این زمان مادربزرگ 
خاطرات کودکى خود درباره دیدن کرامپوس را تعریف 
مى کند و به بقیه هشدار مى دهد که موجود شومى در 
کمین آنهاست، اما دیگران حرف او را جدى نمى گیرند 

تا وقتى که با این هیولا روبه رو مى شوند.
امروزه در ماه دســامبر مى توان گروه هاى جشــن 
خیابانى با لباس کرامپوس را در اتریش یا بعضى از نقاط 
دیگر جهان غرب دید. عجیب نیســت که یک موجود 
شرور و زیانبار که پیش از این باعث ترس کودکان و حتى 
بزرگسالان مى شد در کارناوال هاى کریسمس امروزى 
تبدیل به شخصیت ماسک دار و پشمالویى شده است که 

تماشاگران با آن عکس «سلفى» مى اندازند.
با این حال، امروزه در اتریش بحث هایى درباره ظهور 
دوباره کرامپوس و احتمال تأثیر منفى آن بر خردسالان 
شکل گرفته است. کرامپوس برخلاف خیلى از نماد هاى 
سنتى دیگر که سابقه اى پلید داشتند و در نظام مصرف  
فرهنگى تبدیل به موجوداتى ســرگرم کننده و گاهى 
خنده دار شدند، هنوز هم ظاهر شیطانى خود را حفظ 

کرده است.

کرامپوس، شیطان کریسمس

چوب الهى
مرحوم شــیخ جعفر کاشــف الغطاء از 
بزرگترین فقیهان عالمَ تشــیع، در مقامى 
بود که علماى بزرگ شــیعه از قول او نقل 
کرده  اند: «اگر تمام کتاب هاى فقهى شیعه 
را در رودخانه بریزند و به دریا برود و شــیعه 
دیگر یک ورق فقه دستش نباشد، من از اول 
تا آخر فقه شیعه را در سینه  ام دارم، همه را 
بیرون مى  دهم تا دوباره بنویســند.» اهل 
علم و اصحابش فهمیدند که همسرش در 
خانه بداخلاقى مى  کنــد. این قدر در مقام 
جست وجو برآمدند تا به این نتیجه رسیدند 
که این مرد بــزرگ الهى گاهى که به داخل 
خانه مى رود، از سوى همسرش مورد ضرب 
و شتم قرار مى گیرد. یک روز چهار پنج نفر 
جمع شدند، خدمتش آمدند و گفتند: «آقا ما 
داستانى شنیده ایم از خودتان باید بپرسیم...» 
و جریان را عرض کردند. شیخ فرمود: «بله، 
عرب اســت، قوى البُنیه هم هست، گاهى 
که عصبانى مى شــود... من هم زورم به او 
نمى  رســد.» گفتند: «او را طلاق بدهید.» 
گفت: «نمى دهم.» گفتند: «اجازه بدهید ما 
زن  هایمان را بفرستیم، ادبش کنند.» گفت: 
«این کار را هم اجازه نمى  دهم.» پرسیدند: 
«چرا؟» گفت: «این زن در این خانه براى من از 
اعظم نعمت هاى خداست، چون وقتى بیرون 
مى  آیم و در صحن امیرالمومنین مى ایستم و 
تمام صحن، پشت سر من نماز مى  خوانند، 
گاهى در برابر این مقاماتى که خدا به من داده، 
یک ذره هوا مرا بر مى دارد،   همان وقت مى  آیم 
در خانه کتک مى  خورم، هوایم بیرون مى رود! 

این چوب الهى است، این باید باشد.» 
برگرفته از کتاب «نفس»
شیخ حسین انصاریان

بوى نفت
از بزرگى نقل شده است: «ما یک پیرمردى 
در محله مان بود، که نفت مى آورد و به او عمو 
نفتى مى گفتند. یــک روز مرا دید و گفت: 
«ســلام. ببخشــید خانه تان را گازکشى 
کرده اید!؟» گفتم: «بله!» گفت: «فهمیدم. 
چون ســلام هایت تغییر کرده اســت!» 
گفتم: «یعنى چه!؟» گفت: «قبل از اینکه 
خانه ات گازکشى شــود، خوب مرا تحویل 
مى گرفتى، حالم را مى پرسیدى. همه اهل 
محل همینطور بودنــد. هرکس خانه اش 
گازکشى مى شود، دیگر ســلام علیک او 
تغییر مى کند...» از اون لحظه، فهمیدم 30 
سال سلامم بوى نفت مى داد. عوض اینکه 
بوى انســانیت بدهد. 30 سال او را با اخلاق 
خوب تحویل گرفتم، خیال مى کردم اخلاقم 
خوب اســت. ولى حالا که خانه را گازکشى 
کردم ناخودآگاه فکر کردم نیازى نیست به 

او سلام کنم.»


